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 چکیده
      

آشندنیی    بن که  اسن جزء معگود نویسندگاننی   و  آمریکنیی-یکی از نویسندگانن ببدننی (  1883  -1931) جبران خلیل جبران
توان به  نورخ  نری   در آثنرش می  کهجبران شننرری اسن    .داشن هنی مختلف دنین  در سنرودن شنعر مرنرخ خن نی  به زبنن

کتنب پینمبر و دیوانه اثری رنرفننه از جبران خلیل .  را ینف ، فلسنیی، اخقیی، دیدی، اجتمنری و...  هنی حکمیو آشنکنر انگیهنه
اس . بخش اول پینمبر و بخش دوم دیوانه  .  این کتنب از دو بخش تهکیل شگه  اس و پرتمثیلی  ههنی کوتنو  شنمل داستنن

اویگ و ی جبران در یک سنخدرانی از همه ییز به رم  و زیبنیی سنخن میدر این دو کتنب، پینمبر خینبی و برازیگه  ننم دارد.
پینمبر و دیوانه بن ماننمیدی رنرفننه و حککمی بن  سننزد.  هنی بسنینر ندی از ماننمین حکمی را در دل اثر خود جنری میدرونمنیه

شنود.  خ که خط سنیر داسنتننی و روایی بخش اول در بخش دوم کتنب مهننهگه نمیاردد بن این تینوزبننی اسنتعنری بینن می
نویسنندگانن در این پهوهش بن این فرهننیه که مانننمین حککمی در این اثر بسنننمگ بن،یی دارد، در یک موگمه و دو ایتنر  

 گ.  دنمنیرا از مدظر کمی و کییی بررسی میمانمین حککمی 
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 بیان مسئله-مقدمه
 

زنگای خود را در    هن از کودکی به شدیگن یصه و حکنی  دارنگ، یدنن فراوان اس  که اوییه انسننک میل طبیعی  
بردن به  دهگ. پی  ای اس  که حونی  و وایعی  را نهنن میجویدگ و حکنی  و یصه یون آیدهسراذش  دیگران می
هن، نویسدگانن و شنرران را برآن داشته تن معننی سخدنن خود را در ینبب حکنی  و افسننه  این نریزه فطری انسنن

ی  ی این انگیهمدگان اس  که بینن را جنمهبریزنگ و به مذاق مخنطب خوش بدهنندگ. جبران خلیل جبران از جمله
نهننگ. کتنب پینمبر و دیوانه،  ای را فرو میزبننی ادبی رطش هر تهدهپوشننگ و بن  حکم ، فلسیه، اخقق، دین و ... می

هنی  کتنبی که مبدنی آن بر ترذیب اخقق ، تربی  و ادبینخ تعلیمی اس . جبران خلیل در این اثر نموداری از شنخه
فانیل -و زیبنیی    تیدارد زشو آدمی را وامی  کدگحکم  رملی )ترذیب اخقق، تگبیر مدزل، سینس  مُگُن( را ترسیم می

هنی اخقیی و حکمی اس  . او در این اثر که سرشنر از پینمدر کدنر هم ببیدگدر روابط خننوادای و اجتمنری  را  -و رذایل
مینهیمی که امروزه نیز پس از اذش   اویگ.  سخن میمینهیم انسننی  استعگادهنی انسننی و  هن و  هن، کنستیاز نوص
اویگ و به خواندگه  ی تمنمی مهکقخ انسنن سخن میکتنب پینمبر دربنره هدوز جنودانه اس . به بیننی دیگر  هن  سنل

اُفتگ که هنی زنگای به این دبیل اتینق میرسننگ که سرش  انسنن، سرشتی پنک اس  و ننسنزانریاین میروم را می
در وایع در کتنب پینمبر  هنی زنگای خود را بینموزد.  ریو ننسنزان برسگ  از زنگای    یانسنن نتوانسته هدوز به درک درست

ای از یراب  و  اونهکدگ. این اثر هیچو دیوانه، جبران انسنن را فانیل نیک اخقیی، ارتگال و میننه روی دروخ می
حکمی و فلسیی دهگ؛ امّن در رین حنل، از دنینیی پر از ابرنم و مینهیم معدوی،  نمیوابستگی مذهبی را از خود نهنن  

 اویگ. سخن می
 هدف اصلی پژوهش  -2 -1

فاننیل به سنعندخ انسننن بسنتگی دارد و زذایل به    در یک طرح کلیسننزد.  ، انسننن را به زنگای متعنبی رهدمون میحکم 

، حکم  را مدهننء کتنب پینمبر و دیوانهشنونوخ آدمیو اسننسننل رل  رسننب  انبینء برارفته از همین انگیهنه اسن . جبران خلیل در 

ر یک موگمه و ای، دپهوهش بن مطنبعه کتنبخننهبرد. این  دانگ که او را از هنقب  به سنوی روشندی و کمنل میسنعندخ بهنر می

 را از مدظر کمی و کییی بررسی می نمنیگ.  مانمین حکمی در کتنب پینمبر و دیوانه  دو ایتنر  

 اهمیت پژوهش:   -3  -1

هنی اخقیی ارایه شنگه از جننب دانهنمدگان و رلمنی  ی نظریهحکم  رملی به بخهنی از رلوم انسنننی مربوا اسن  و همه

داندگ. از این رو  سنعندخ و شنونوخ اسن . آننن هگز از رلم اخقق را رسنیگن به سنعندخ میی معینرهنی  اخقق، بینن کددگه

 .هنی حکم  را بگهنیگدریچهتوانگ بزرانن و انگیهمدگان هر رصری میآثنر شدنخ   

 



 
 
 
 
 
 
 

 پژوهش پیشینه-3  -1

.  انگ هنی ادبی خل  نمودهپهوهش، شنرران و نویسدگانن آثنری در ینبب  جبران خلیل جبران و تیکراخ اواز دیربنز پیرامون 

برای نخسنتین بنر، نفف درینبدگی در   1371کتنب پینمبر و دیوانه تنکدون توسنط مترجمننی یون مرگی موصنودی در سننل  

 بنزاردان شگه اس .     1378ای در سنل  و حسین ابری یمهه  1377سنل  

طور کنمل زنگایدنمه دو شننرر را بررسنی نموده و ( در کتنب »سنرراب سنررری و جبران خلیل جبرانب به  1385رامهنیدی )

مونبه » یک سنینره و یدگ دنین ادبینخ  در   (1385رلیزاده، حسنین )   [1]اسن .  در بخش آثنر و تأبیینخ، توهنیانخ کنملی داده

او جبران ی دانگ و به رویگهنیز هنمن بررسنی ماتوایی این کتنب، این اثر را خودانگنره ین حگین نیس شننرر میجرنن رربب 

هن را بن ردوان مردم  اسن  و روی سنخدش بن مردم نیویورک اسن  که آنی پینمبر )ابمصنطیی( بنزنگنری کردهخود را در یرره

( در مونبه» تالیل و نمندپرازی در پینمبر نوشننته  1389همچدین جعیری، طیبه )  [2]دهگ. شننرر اورفنبیز مورد خطنب یرار می

رلیمی،   [3]اسن .  ابگوهن  و نمندهنی مرتبط بن آن پرداختهبه بررسنی کرنابگوی یونگب  ه کرنجبران خلیل جبران بن توجّه ب

ارزش اجتمنری از دیگانه سننرراب سننررری و جبران ( در مونبه » زن به ردوان 1399مننگانن و حسننیدی کنزرونی، سننیگاحمگ )

بن تکیه بر اخقق نن نری ماننمین  در این پهوهش نیز    [4]  انگ.خلیل جبرانب جنیگنه زن را در آثنر این دو شننرر بررسنی نموده

 اردد.حکمی بررسی و واکنوی می

 سؤال اصلی پژوهش-4-1

 ؟در کتنب پینمبر و دیوانه جبران خلیل جبران، مانمین حکمی بسنمگ بن،یی داردآین   -

 روش تحقیق -1-5

.  اسن   پهوهش، کتنب پینمبر و دیوانه جبران خلیل و جبران و اخقق نن نری خواجه نصنرابگین طوسنی  نیا  یآمنر  یهجنمع

، مورد بررسی یرار ارفتدگ و مدنبع مرتبط بن موهوع پهوهشهن، مون،خ ای، کتنبی کتنبخننهپهوهش بن روش  مطنبعنهدر این  

ماننمین حکمی بررسنی و   بن تکیه بر اخقق نن نری ای وکتنبخننه، بن رجوع به مدنبع  نیزآوری اطقرنخ مورد نینز  و برای جمع

 .ارددواکنوی می

   معرفی نویسنده و اثر-گفتار  نخست

 معرفی نویسنده-1-1

ی کوهستننی این شرر در مدطوه  .متوبگ شگ  منرونی در شرر بهنریای  در خننواده  1833جبران در شهم ژانویه  جبران خلیل  

ی او به دبیل مهکقخ ایتصندی که در آن زمنن بر کهورش حنکم بود به آمریکن مرنجرخ  خننواده  [  5]  دارد.شمنل ببدنن یرار  

خواهنن فعنل بود و ی آزادیدر جدگ جرننی اول جبران در جبره[  6]  کردنگ و جبران خلیل در آنفن تاصیقتش را ادامه داد.



 
 
 
 
 
 
 

 1923کرد. مرمترین کتنب او یعدی پینمبر در سنل  ررب در آمریکن مون،خ شعر و داستنن مدتهر مین  ی رربی مرنجرادر نهریه 

 [ 7]او تن پنینن زنگای خود رقوه بر نویسدگای توانسته بود ننم خود را به ردوان یک نونش توانن نیز مطرح کدگ. مدتهر شگ. 

 عرفی کتابم-2-1

این کتنب از   .   اسن   و پرتمثیلی  ههنی کوتنشننمل داسنتنن ز جبران خلیل جبران و  اثری رنرفننه ا[  8]  و دیوانه  کتنب پینمبر

که اهم  شنعر مدثور سننخته شنگه   بیسن  و شنش فصنلاز   جز موگمه و خنتمهکه به  اسن . بخش اول پینمبردو بخش تهنکیل شنگه

و ایرد  ا نل و نسنل اسن  دربر میموهنورنخ کقسنیک دیدی، اخقیی و فلسنیی مربوا به زنگای را که فراتر از هر مکنن و 

یعدی پدفنه سننل پس از اوبین انتهننر، تن هی  هزار نسنخه در سننل    1970در سننل  . این کتنب   ترین کتنب جبران اسنمعروز

 [9]به فروش رسیگ.  

حویو ، رهنن ، ای که دیوانه شننگه، بن موهننورنتی یون  ی دیگ راویو از زاویه ننم دارد  (1381)  دیوانه  کتنب، بخش دوم

شنود. جبران در این بخش، به  هنیی کوتنه و پر از مینهیم زیبن روای  میبخهنش، انگوه، کنر، بذخ، مر،، آزادی و... بن داسنتنن

ایدگوننه آنننز دهنگ. امنّن مننجرای کتننب »پیننمبر و دیواننهب  ابهنننعننع یرار میهننی بعنگی او را تان پردازد کنه نوشنننتنهمبننحثی می

بعگ از دوازده سننل زنگای در شنرر   [10] بدم روزانر خود بودکه سنریگه  ییب ین به یوبی »برازیگه دردانهشنود که »ابمصنطمی

هنی مردم اُرفنبس  خینبی نویسندگه یعدی اُرفنبس، یصنگ ترک آن دینر و مردمننش را دارد و هدگنم خگاحنفظی به آخرین سنوال

هن در دهگ. این پرسنشهگ یک بخش از کتنب را تهنکیل میددهگ. هر سنوال به همراه پنسنخی که ابمصنطیی میپنسن  می

به ربنرتی در و در هر بخش ین درد، سخن ایتن، زننشویی و... هستدگ.  منندگ بخهش، فرزنگان، مرر، دوستی، وایع موهورنتی  

پینمبر مابوب  حتی در شنگیتن که ننم آن »و   [11]  شنود.آشندن میبیدی نویسندگه  هر پنسن ، خواندگه بیهنتر بن خودآانهی و جرنن

هنی جوانی و ی انگلیسنی نیز »مصنطییب اسن  و رقوه بر مسنی ، شنبنه  زیندی بن پینمبر )ه(  به ویهه در سننلترجمه

این اثر نمنیننگر مراحلی اسننن  که مردم شنننرر اورفنبیز به ینری پینمبر و میننفیگری آنیمنی میترا    [12] . بمیننسننننبی دارد

دهگ، سنیری درونی و سنلوکی ررفننی ی این اثر را شنکل میشنونگ. آنچه درونمنیهخویهنتن خویش، یگننه میپیمنیدگ و بن  می

ئلی  ی مسننناسنن . پینمبر او دربنرهی جوانی خود برکدنر نبودهخلیل جبران از جرینننخ فکری مغرب زمین در دوره  [13]اسنن .

ی این سنخدنن بر این  همه اویگ.وبی و بگی، دینن  و...  سنخن میمنندگکنر، داد و سنتگ، یننون، آزادی، شنندی، انگوه، خ یون

هنی  بن تعنرضهدوز  شنود که او هنی زنگای او از ایدفن ننشنی میپنیه اسنتوار اسن  که سنرشن  انسننن ذاتنل خوب اسن  و دشنواری

 [14. ]اس جن نینورده و منهی  کنر و نظنم اجتمنری را یدنن که بنیگ دیگراون نکردهاسنسی زنگای را به

آنگنه ابمیترا ای  بن من از رهن  سنخن بگوی. پینمبر سنر برآورد و نگنهی به مردم انگاخ ، در حنبی که سنکوخ و آرامش 
مردم را فرا ارفته بود. سنرس بن  نگایی ژرز و رسنن ای ر هر زمنن که رهن  اشننرتی به شنمن کرد، در پی او بهنتنبیگ، هریدگ 

ای پدرنن در هنی رهن  شنمن را در برارف  خود را به او بسنرنریگ هریدگ که تیغهزمنن بنلراه او سنخ  و ننهموار بنشنگ و هر  



 
 
 
 
 
 
 

و هر زمنن که رهنن  بن شننمن سننخن اویگ، او را بنور کدیگ. هریدگ دروخ او   بنل و پرش ممکن اسنن  شننمن را مفروح کدگ
نرگ به  نلیب  که شنمن را تن  بر سنر می روینهنی شنمن را یون بند مغرب درهم کوبگ و بن  شنمن را خزان کدگ. زیرا رهن  یدنن

 سرایگرمیدر این بنب یدین مو،ی رومی نیز  [  15. ]کهگنیز می
 

 [16]  رونی بودنزد آنک بینتن اری  ی بود                نرا خونن  از اول ی نره
 

 شود.در ادامه مصندی  حکم  رملی در این اثر واکنوی می
 

 بسامد مصادیق حکمت عملی -گفتار دوم
و اهم موهنورنخ   دهگخواندگه را مخنطب یرار میی ررفننی و زبننی سنمبلیک  منیهبن درونجبران خلیل جبران در این اثر 

کدگ. این  کقسنیک دیدی، اخقیی، فلسنیی، حکمی و... مربوا به زنگای را که فراتر از هر مکنن و ا نل و نسنل اسن  بینن می

اش منری هنسنکل نیز در این اثر به  دبگاده» ای از ایگئوبوژی و تعنبیم ادینن و ررفنن از دیگانه جبران اسن .ماننمین خق نه

 ربنرتدگ ازرمانمین حکمی در این اثر    [17] بشود که ابره ابرنم ابمصطیی اس .  می  ی ابمیترا ظنهریرره

 سینس  مُگُن  تگبیر مدزل  ترذیب اخقق)فانیل و رذایل( 

 کنر  ازدوا زننشویی و  ]ز[و مرر ره 

 دادوستگ فرزنگان  بخهیگن]ز[دهش و 

 جرم و جزا  هن خننه خوردن و آشنمیگن ]ز[، ]ر[ 

 یوانین  پوشنک  انگوه ]ز[ ، ]ر[ شندمننی و 

 و امدی   آزادی زننن  رول و شور]ز[ 

 دینن    خودشدنسی]ز[ 

   آموختن]ز[

   ]ز[دوستی

   ]ز[سخن ایتنبذّخ 

   درد]ز[، ]ر[ 

   خوبی و بگی ]ز[، ]ر[ 

   مر، و زنگای ]ز[

   دیوانگی ]ز[ 

   زیبنیی 

 



 
 
 
 
 
 
 

 تهذیب اخلاق -1-2

و رگاب    اخقق نن نری در بنب ترذیب اخقق مفموع یرنر فانیل  حکم ، ری ، شنفنر  وخواجه نصنیرابگین در کتنب  

 اویگر  شی  مامود شبستری نیز در الهن راز می[  18]دانگ.  را رمز رستگنری و جنودانگی انسنن میروی و ارتگال میننه

 پس از وی حکم  و ری ، شفنر   ا ول خل  نیک آمگ رگاب  
 [19] کسنی کنو متصنف اردد بگین یننر  ایتنر کردار و حکیمی راس  

دهگ مگرر خود را، و  ر » ... و مرر ییزی نمیخوانگرا به مرر  فرامیآثنرش  خواندگانن  ی بهری و  جنمعهاو در کتنب خود،   

در بنب  و  [  20]ی مرر استوار اس ب  آیگ؛ زیرا مرر بر پنیه کدگ و به تصرز در نمیایرد مگر از خود. مرر تصرز نمیییزی نمی

کنری و بن سرنس ی توس . کهتزاری اس  که در آن بن مرر تخم میدوس  تو نینزهنی برآورده »اویگر  دوس  و دوستی می

داری. زنرنر که در دوستی نرهی نبنشگ؛ مگر ژرفن دادن به روح. زنرنر که از هرآنچه داری برتریدش را به  از آن حن ل برمی

ی انگوه و شندی  او دربنره [ 21]  ب .دوست  بگهی. اار او را بنیگ که جزر روزی تو را ببیدگ، بگذار که مگّ روزی تو را هم بهدنسگ

نیز می بیمعدوی  انگوه  خدگهاویگر شندی شمن همنن  که  اس . ینهی  برمینونب شمن  آن  از  بن هنی شمن  که  بسینر  آیگ یه 

هنی سنز را بنز کدیگ؛ امّن کیس   توانیگ دُهُل را در پقس بریچیگ و سیم ن ارفنبس، شمن میشود. ای مردمنهنی شمن پر میاشک

موهب  فانیل نیک   جبران در بخش دوم کتنب نیز، از زبنن دیوانه در و ف  [22]  که بتوانگ یکنوک را از خوانگن بنز دارد؟

ین بود که من دیوانه شگم و از برک  دیوانگی هم به  سرایگر »یددارد و میاخقیی، مخنطب را از  ینخ ننپسدگ  برحذر می

فرمدگ ییزی را از وجود من به شگن، زیرا کسننی که کن را میام. آزادیک تدرنیی و امدی  از فرمیگهآزادی و هم به امدی  رسیگه

ای را  امنن اس ... منل همسنیهایرنگ؛ وبی مبندا از این امدی  نرّه شوم حتّی یک دزد هم در زنگان، از دزد دیگر در اسنرخ می

هنیی بن حرک  زیبنی دس  به کسنن بخهیگن، بن حزم تمفیگ کردن، بن احتینا مترم کردن، روحی را بن ببخدگ دزدیگن، هگیه

 [ 23]ای درهم شکستن، تدی ذا بن نیسی به آتش کهیگن و آنگنه در پنینن روز دس  شستن.ب بن کلمه

   تدبیر منزل -2-2 

اویگر » زن  ننب   هن اسن . خواجه نصنر در اخقق نن نری میترین نظنمسند  حسنده و نظنم خننواده از موگس  سند  خننواده،

زننن به ردوان نیمی از اجتمنع  امّن  [  24]شنریک مرد اسن  در منل و شنریک او در اداره خننه و جننهنین او اسن  هدگنم نیب ب 

اسن ، دارای هوی  تنریخی و متینوتی نسنب  به مردان هسنتگ. »زن  شنگههنی متانندی به آننن  انسنننی که در طول تنری  نگنه

شنگه و میدر ادبینخ پیهنین، ین به  نورخ یک یررمنن ظرور کرده و حمنسنه آفریگه و ین به ردوان معهنوق، بنرن نزبسنرایی  

او در کتنب  [  25]ب  ین مدیعل  شود؛ ین فعنل، پس زن، به دو شکل در ادبینخ اذشته دیگه میاس وجود آوردهادبینخ ندنیی را به

خود به نوش فعنل زن در زنگای زننشنویی و نوش ماوری زن و مرد در حی  کننون خننواده و تربی   نای  فرزنگان، یدین 

هنی سنییگ مر، روزتنن را پریهننن  ایگ و تن ابگ همراه خواهیگ بود، تن هدگنمی که بنلاشننره می کدگر » شنمن همراه زاده شنگه



 
 
 
 
 
 
 

ه خواهیگ بود. آری! شننمن در خنطر خنموش خگاونگ نیز همراه خواهیگ بود. امّن در همراهی خود حگ فن ننل را نگنه  کدگ همرامی

داریگ و بگذاریگ بندهنی آسنمنن در مینن شنمن به ریص درآیدگ. به یکگیگر مرر بورزیگ، امّن از مرر بدگ مسننزیگ. بگذاریگ که مرر 

داری زیرا که تدرن دسن  نی شنمن... دل خود را به یکگیگر بگهیگ؛ امّن نه برای نگههدرینی مواجی بنشنگ در مینن دو سننحل روح

انگ  هنی معبگ دور از هم ایسنتندههنیتنن را نگه دارد. در کدنر یکگیگر بنیسنتیگ امّن نه تدگنتدگ؛ زیرا که سنتونتوانگ دلزنگای می

تنز  ورزی به مندر و خواهرش یکهدر رهنن   همچدین رانجب  [26]  بنبدگ.ی یکگیگر نمیو درخ  بلوا و درخ  سننرو در سنننیه

اویگر » من از کودکی تنکدون بیش از هرییز مگیون زنم، زن،  ای به »می زیندهب از این راز ایدگونه سنخن میاسن  و در ننمه

)خواهر( نبود در مینن خیتگننی    هنی روحم را بنز نمود. اار زن )مندر( نبود، اار زن )دوسنن ( و زندیگاننم را اهننود و دروازه

او خطنب به زننن و مردانی که در کننون خننواده،  [  27]رفتمب  خواب میزندگ، بههنی خود برهم میکه آرامش دنین را بن خرننسه

ن ننه  توانینگ مرر خود را بنه آنرنن بنگهینگ؛ امّشنننمنن می  نویسنننگر » ...کددنگ در بننب تربین  فرزننگان مینوش پنگر و منندر را ایینن می

هن را در خننه نگنه داریگ؛ امّن نه روحهننن را،  توانیگ تن آنشنمن میهنی خود را دارنگ.  هنی خود را، زیرا که آنرن انگیهنهانگیهنه

هن بنشنیگ؛ توانیگ بکوشنیگ تن منندگ آنزیرا که روح آننن در خننه فرد اسن ، که شنمن را به آن راه نیسن ، حتی در خواب. شنمن می

هریدگ جبران در [  28]  بمننگ.اردد و در بدگ دیروز نمیهن را منندگ خود سننننزیگ زیرا که زنگای واپس نمیتن آنامّن مکوشنننیگ  

اش ) ارم از  هنی مندر و خواهران و زننن زنگایزنگای شننخصننی، تن به زنگای بن زن نسننررد امّن به کراخ از زننن بن نوش

دانگ و به نظنم خننواده معتوگ و به ا نول  نای   خننواده را بر ماور زن اسنتوار میکننون  او  . اویگدوسن ( سنخن میمعهنوق و 

ایری نظنم ارزشمدگ خننواده دارنگ برای او ماب ، تربی  و هنیی در شنکلهنیی که نوشایری آن وایف اسن . شنخصنی شنکل

 احترام متونبل این اران اس .  

  سیاست مدن -3-2

هنیی یون فرهدگ، ایتصنند، خننواده، آموزش، مذهب نمنینن اسن . افزون بر این  سنینسن  در مووبهدر جرنن پرشنتنب  وایعی  

ی سنینسن  نوهنی انکنرننپذیر دارد. خواجه نصنیر در روامل ثنب  ین متغیری یون ملی ، نهاد، مذهب زبنن و... در بلو  پیکره

اجتمنع مانل اسن ؛ پس نوع انسننن بنبطبع  نبدگد و معنون ، بیمعنون   نورخ  یون وجود نوع، بیاویگر »اخقق نن نری می

ماتن  بود به اجتمنع. این نوع اجتمنع را تمگّن خواندگ و تمگن مهنت  از مگیده بود و مگیده موهنع اجتمنع اشنخن نی که به  

دگ و آن تگبیر را سنینسن   هن مهنغول بوننگ ... و به شنغلی که مُتکیّل آن بود از امور تعنون مهنغول ک هن و  ندنر انواع حرف 

رسنگ حکوم ، پیرامون سنه ردصنر  بن این تعریف به نظر می[  29]ننموس و حنکم و دیدنر احتین  بنشنگب   هخواندگ و در سنینسن  ب

ایرد و رمران و آبندانی شنررهن، بن کنر و کوشنش و ررنی  حووق مردم میسنّر مگیده )شنرر( منلک و مملوک)مردم( شنکل می

آنگنه برزیگری ای ر بن من از کنر سنخدی بگو و او در کدگر » ل در کتنب خود به این موهنوع نیز اشننره میشنود. جبران خلیمی

هن و واپس کدیگ تن بن زمین و روح زمین همراه شننویگ؛ زیرا بیکنر بودن یعدی بیگننه شننگن بن فصننلپنسنن  ای ر شننمن کنر می

کدیگ نبی هسنتیگ که نفوای  رود. آنگنه که کنر مینمتدنهی پیش میمننگن از سنیر زنگای که بن شنکوه و رهنن سنرفراز به سنوی ن



 
 
 
 
 
 
 

انگ که کنر بعد  اسنن  و زحم  نکب ؛ وبی من به شننمن  اردد... همواره به شننمن ایتهاذرد و نوا میهن از ننی او میسنننر 

ننم شنمن  م زایش آن روین بهای اسن  که به هدگنکدیگ و این یررهاویم شنمن بن کنر خود دورترین روینی زمین را تعبیر میمی

به رل  درک درسن  از وایعینخ پیرامون،  و کدگ او همچدین به درآمگ حن نل از کنر و تقش روزانه اشننره می[  30]  بانگ.زده

آنگنه بنزراننی ای ر بن من از داد و سنتگ »کدگ.  وار مردم را به به کسنب درآمگ مهنروع و رزق و روزی حقل دروخ میمورظه

نینز خواهیگ هنیتنن را یگونه پر کدیگ، بیدهگ و شمن اار بگانیگ دس هنیش را به شمن میاو پنسن  داد و ای ر زمین میوهبگو و 

رسنیگ؛ امّن اار این داد و سنتگ از روی مرر و خنطر میوفور نعم  و رهننیهنی زمین اسن  که شنمن بهبود. بن داد و سنتگ ارمغنن

کهنن درین و کهتزارهن و ای را به ارسدگی. هدگنمی که شمن زحم ا به آز راه خواهگ برد و پنرهای ررگاب  مررآمیز نبنشگ پنره

آییگ آنگه روح خگاونگانر زمین را بخوانیگ  اران و اردآوران اینهنن بوین ارد میهن در میگان بنزار بن بنفدگانن و کوزهتنکسننتنن

ی ارزش بنارزش را تبرک کدگ و مگذاریگ دارنگانن دسنتنن ننبنرور که کقم  برابرکددگهتن به مینن شنمن درآیگ و ترازو و حسننب 

هن و جبران خلیل در وایع برآن اسن  تن پریهنننی  [31ب ]فروشندگ در داد و سنتگ شنمن شنریک شنونگ.خود را در برابر کنر شنمن می

که  کدگ از این رو تأکیگ مین آحند مردم بریرار ببیدگ.   نقح آورد و رگل و داد را در جنمعه و در بیبه را   ی جمعیهنننبسننمننی

هنی وابسنته به آن در جنمعه دور و و ازاره  اجتمنعدر طول تنری  تمگن بهنری، انسننن از تأثیراخ خوشننیدگ ین ننخوشننیدگ، در 

نه یکی از داوران شنرر آنگ. »جنمعه هنرورخ دارد  خ دریوانین جرم و جزا برای ثبناجرای    . در این راسنتناسن نصنیب نمننگهبی

برپن خواسن  و ای ر بن من از جرم و جزا سنخن بگو و او در پنسن  ای ر هرانه که روح تو بر بند سنراردان شنود، آنگه اسن  که  

رسننننی و نیز به خویهننتدو از برای این آزار تو را بنیگ که در راسننتکنران را بکوبی و تن یدگی ینور به دیگران آزار میتدرن و بی

اوییگ که اویی یکی از شنمن  زنگ یدنن سنخن میام که از کسنی که دسن  به خطنیی مینهندوی... بنرهن از شنمن شندیگه  پنسنخی

اویم که ح  پنکنن و راسنتکنران هم نیسن  ننشندنسنی اسن  در مینن شنمن که ننخوانگه به جرنن شنمن پننرنده اسن ؛ وبی من می

شنود  مگر بن دانش خنموش تمنم  فروتر بییتگ و همچدنن که یک بر، زرد نمیای که در یکنیک شنمن اسن  از بن،ترین مرتبه

 [32]  بی شمنی پدرنن همهتوانگ مگر بن ارادهدرخ . خطنکنر هم خطنیی نمی

، ویتی روی سخن بن آحند مردم جنمعه اس ، تأکیگ ارددآشنکنر می  از ماورهنی موهنوری پینمبر و دیوانه بن مطنبعه این بخش

رسننگ تأکیگ بیش از  به  ننورخ تصننری ، تلوی ، کدنیه، تمثیل و...  بر روی رگاب  و اجرای آن اسنن . به نظر می خلیل جبران

ی جبران خلیل بر موهننوع اجرای رگاب  که خود یکی از ارکنن مگیده فنهننله اسنن ، بیننگر ارتوند رمی  او به فلسننیه انگازه

سننزد تن . در این بخش او مردم اجتمنع را بن وجگانی آانه، بیگار میی کهنور برمبدنی خردورزی اسن حکوم  خردورزان و اداره

 هنی متفلّی و مگیده فنهله بیدگیهدگ.هنی برتر و آرمننبن دوری از  ینخ ننپسدگ اخقیی به انگیهه

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 حکمی  : درصد مصادیق1نمودار ش

 

 گیرینتیجه

 و  ن سنرشننر از مینهیم ررفننی، دیدی، اخقیی و فلسنیی اسن امّحفم  بران، کتنبی کمجی جبران خلیل  پینمبر و دیوانه نوشنته

هنی  در فصنل هنی اونناون و ین باظنخ بزر، در زنگای انسننن کنربرد دارد. جبران خلیلماننمین حکمی این اثر در مویعی 

ا نقح خننواده و جنمعه و اننه این اثر از راز و رمز شنونوخ و سنعندخ آدمینن بنخبر اسن . راه خوشنبختی را در بیسن  و شنش

در نتیفه برای رسنیگن به حکم  متعنبی بنیگ از اخقق فردی آننز کرد و ترذیب نیس دانگ.  هن در ا نقح افراد میپیش از این

را بنه خنننواده و تدظیم نننیننخ زننگای خنننوادای تسنننری داد و پس از آن مرحلنه، بنه تدظیم اجتمننع پرداخن . اار این مراحنل از  

از این روس     شنیگ هنی اخقیی پیموده شود، حکم  که فایل  و سعندخ نرنیی بهر اس ،  تاصیل خواهگ شگ.روی ارزش

تن راه و رسم    دهدگهن برای ابراز ره  به معهوق ین هدگنم توبگ و مر،، به نزدیکنن خود هگیه میکه این اثر جنودانه را انسنن

 سعندخ را به آننن نهنن دهدگ. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 ماخذ:منابع و 
 89( » سرراب سررری و جبران خلیل جبرانب ترران، فرهدگسرای میردشتیر ه  1385رامهیدی، مرگی ) -[1]

ر  100  -102( » یک سنینره و یدگ دنین ادبینخ جرنن رربب کتنب منه ادبینخ و فلسنیه، ش  1385رلیزاده، حسنین )   -[2]

 91 -97ه  

ابگوی  نمنندپرازی در پیننمبر نوشنننتنه جبران خلینل جبران بنن توجنّه بنه کرن( موننبنه» تالینل و  1389جعیری، طیبنه )    -[3]

 123  -134ر ه  2یونگب مفله فدون ادبی، سنل دوم ، ش  

( مونبه» زن به ردوان ارزش اجتمنری از دیگانه سنرراب سنررری  1399رلیمی، مننگانن و حسنیدی کنزرونی، سنیگاحمگ )  -[4]

- 2789مون،خ، ایقنر  ص  ابمللی ترویج زبنن و ادبینخ فنرسی، مفموره بین و جبران خلیل جبرانب ینزدهمین اردهمنیی
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 ( پینمبر و دیوانه، بنزاردان نفف درینبدگری، ترران، نهر کنرننمهر پیهگیتنر مترجم1383جبران خلیل، جبران )   -[5]

 89فرهدگسرای میردشتیر ه  ( » سرراب سررری و جبران خلیل جبرانب ترران، 1385رامهیدی، مرگی )  -[6]

و دیوانه، بنزاردان نفف درینبدگری، ینپ بیسن  و پدفم، ترران، نهنر کنرننمهر    ( پینمبر1383جبران ) جبران خلیل،   -[7]

 پیهگیتنر مترجم

 همنن  -[8]

 همنن -[9]
 35همننر ه    -[10]

 موگمه مترجم  همننر  -[11]
ر  100  -102( » یک سنینره و یدگ دنین ادبینخ جرنن رربب کتنب منه ادبینخ و فلسنیه، ش  1385رلیزاده، حسنین )   -[12]

 91 -97ه  

ابگوی  ( موننبنه» تالینل و نمنندپرازی در پیننمبر نوشنننتنه جبران خلینل جبران بنن توجنّه بنه کرن1389جعیری، طیبنه )  -[13]

 123  -134ر ه  2یونگب مفله فدون ادبی، سنل دوم ، ش  

کنرننمهر  ( پینمبر و دیوانه، بنزاردان نفف درینبدگری، ینپ بیسن  و پدفم، ترران، نهنر 1383جبران خلیل، جبران )-[14] 
 په  جلگ کتنب

( پینمبر و دیوانه، بنزاردان نفف درینبدگری، ینپ بیسن  و پدفم، ترران، نهنر کنرننمهر  1383جبران خلیل، جبران )   -[15]
 73ه  



 
 
 
 
 
 
 

پور سنباننی، تررانر نهنر طبع و ،  تصنای  توفی  هنشنم3( مثدوی معدوی،    1391ابگین ) موبوی، مو،نن جقل  -[16]
 ذیل حکنی  رنشوی دراز هفرانی بسینر امتاننی  227نهر ر بخش  

آورر جبران خلیل جبرانب پهوههننندنمه  (، مونبه » جرننی یگننه و شننننرری پینم1380دوسننن ، نقمرهنننن ) وطن  -[17]

 99  -111ر ه  31ی ادبینخ دانهگنه شریگ برهتیب ، ش  هکگهدان

 109( اخقق نن ری، تصای  میدوی و حیگری، ترران، نهر خوارزمیر ه  1373طوسی، خواجه نصیر )  -[18]

 121پور، ترران، نهر رطنرر ه  ( الهن راز، تصای  ابر مرتای1381شبستری، شی  مامودبن ربگابکریم )  -[19]

( پینمبر و دیوانه، بنزاردان نفف درینبدگری، ینپ بیسن  و پدفم، ترران، نهنر کنرننمهر  1383جبران خلیل، جبران )  -[20]
 43ه  
 81همننر ه   -[21]
 62همننر ه   -[22]
 123همننر ه   -[23]
 215، ترران، نهر خوارزمیر ه ( اخقق نن ری، تصای  میدوی و حیگری1373طوسی، خواجه نصیر )  -[24]

 47( زن در شعر فنرسی دیروز و امروز، نهر فردوس، تررانر ه1378یزدانی، زیدب )  -[25]

ر  ( پینمبر و دیوانه، بنزاردان نفف درینبدگری، ینپ بیسن  و پدفم، ترران، نهنر کنرننمه 1383جبران خلیل، جبران )  -[26]
 48ه  
 163ا،وبیر ه  بیرون، ابطبعهابهخصیه و ادبه ، مؤسسه نوفل، ( جبران فی1983خنبگ، نسنن) -[27]

کنرننمهر  ( پینمبر و دیوانه، بنزاردان نفف درینبدگری، ینپ بیس  و پدفم، ترران، نهر 1383جبران خلیل، جبران )  -[28]
 50ه 
 221( اخقق نن ری، تصای  میدوی و حیگری، ترران، نهر خوارزمیر ه 1373طوسی، خواجه نصیر )  -[29]

( پینمبر و دیوانه، بنزاردان نفف درینبدگری، ینپ بیس  و پدفم، ترران، نهر کنرننمهر  1383جبران خلیل، جبران )  -[30]
 102ه
 همنن -[31]
 102همننر ه -[32]
 
 

 

 


